
نجران یکی از شهرهای منطقه حجاز است که درمرز یمن قرار دارد. در صدر اسلام در آن جا طبق آئین مسیحیت زندگی می کردند. زمانی که مکه فتح شد وحکومت اسلامی شکل گرفت این گروه نه حکومت را به رسمیت شناختند ونه اسلام راقبول کردند. چند تن ازبزرگانشان برای گفتگو نزد پیامبر آمدند. بعد از رد و بدل شدن حرف هایی تصمیم برآن شدکه هر کدام روبروی هم بنشینند وهمدیگررا نفرین کنند،که خدایا اگر من حق می گویم آن گروه مقابل را رسوا کن. به این کار مباهله میگویند.
حالا با پاسخ به سؤالات زیر اطلاعات خودت را دراین زمینه بسنج تا در ادامه با هم گفتگو کنیم.
1) پیامبر به مسیحیان نجران فرمودند یا اسلام را بشناسید وبپذیرید ویا حکومت را قبول کنید وجِزیه پرداخت کنید. جزیه چیست؟
1- نوعی زکات است                                       2- مثل مالیات است
3- نوعی غنیمت جنگی است                              4- الف و ب                
2) در گفتگویی که میان مسیحیان و پیامبر انجام شد مسیحیان گفتند ازآن جایی که هر انسانی حتماً پدری دارد و حضرت عیسی علیه السلام پدر ندارند بنابراین او پسر خداست. پیامبر صل الله علیه و آله چه پاسخی دارند؟
الف) فرمودند:همه انسان هاوموجودات خلق خدا هستند و این بین عیسی بن مریم و بقیه یکسان است.
ب) فرمودند:همان خدایی که انسان هارا به واسطه یک پدرو مادر به دنیا می آورد، قادر است بدون این واسطه ها هم این کار را بکند، مثل این که خداوند بیماری را با مراجعه به طبیب و استفاده از داروهای آن شفا می دهد وبیمار دیگری را یکباره بدون این واسطه ها شفا می دهد. خداوند برهر کاری تواناست .
ج) الف، ب، درست است .
د) هیچکدام 
3) پیشنهاد انجام مباهله از سوی چه کسی بود؟
الف) خداوند                                  ب) پیامبر                                          ج) اسقف اعظم مسیحیان
4) پیامبر به همراه چه کسانی برای مباهله رفتند؟
الف) امیرالمؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیها وامام حسن وامام حسین علیهم السلام .
ب) امیرالمؤمنین ، حضرت زهرا سلام الله علیها وهمسرشان ام سلمه وامام حسن وامام حسین علیهم السلام.
ج) 4 خلیفه بعد از خود عمر، ابوبکر، عثمان وحضرت علی علیه السلام.
د) امیرالمؤمنین ،سلمان ، ابوذر، مقداد، حضرت خدیجه سلام الله علیها.
5) امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون که خواست برترین فضیلت امیرمؤمنان را با سند قرآنی بیان کنند به چه آیه ای اشاره کردند؟
1- آیه اکمال دین که درغدیر نازل شد.			2- آیه مباهله 
3- آیه ولایت						4- هرسه مورد

6) دستاورد ماجرای مباهله چیست؟
الف) یک سند بزرگ وقرآنی برای حقانیت تشیع می باشد
ب) دلیلی برفضیلت اهل بیت علهم السلام 
ج) تثبیت جایگاه اهل بیت علیهم السلام 
د) نشان دهنده راه هدایت برای جهانیان 
ه) به عنوان روزی خجسته ومبارک در تاریخ ثبت شده است  




















پاسخ سوالات
1) خب کسی جواب این سؤال را می دونه؟
همان گونه که اول سؤالات نوشته شده بود سال نهم هجری بود وحکومت در دست مسلمان ها بود. پیامبرخاتم نامه ای به بزرگان مسیحی در نجران به این مضمون نوشتند :
به نام خداوند یگانه
... از محمد،  پیامبر و فرستاده خداوند متعال به به بزرگترین روحانی مسیحیان نجران.
من شمارا ازپرستش بندگان [footnoteRef:1] به پرستش خداوند یکتا دعوت می کنم اگر می خواهید مسلمان شوید و اگر اسلام را نمی پذیرید باید جزیه بدهید. [1:  به نظر می آید پیامبر اکرم اشاره به باور مسیحیان مبنی بر فرزند خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام دارند. ] 

جزیه درواقع به مالیاتی گویند که اهل کتاب سالانه به دولت اسلامی پرداخت می کنند. پرداخت مالیات یعنی من حکومت را پذیرفتم ودولت نیز ازجان ومال آنان به عنوان شهروندان حفاظت خواهد کرد.
بزرگان مسیحی نجران بعد از رسیدن نامه به دورهم جمع شدند وبعد از مشورت وصحبتهای گوناگون[footnoteRef:2] که میان آنها زده شد. قرار بر آن گشت که گروهی به سرپرستی 3 تن ازبزرگان  نجران به مدینه رفته وبا پیامبر گفتگو کنند. [2:  بخش اعظم صحبت های آنان در اسناد تاریخی وجود دارد. آقای محمد رضا انصاری این اسناد را جمع آوری کرده ومکالمه آنان را در کتابی با عنوان اسرار مباهله به شکل داستان بیان کرده که توسط انتشارات دلیل ما به چاپ رسیده . 3/ آل عمران/59 – 104 ال عمران/ 61 ] 

جالبه که بدونید روزی که این گروه وارد مدینه شدند روز 18 ذیحجه سال نهم هجری بوده؛ یعنی دقیقاً یک سال قبل از واقعه مهم غدیر(غدیر روز18 ذیحجه سال 10 هجری بوده است)
تاریخ جزئیات بیشتری از زمان ورود آنان تا شروع گفتگویشان با پیامبر را نقل کرده است. که از بحث و زمان ما خارجه.
2) درسؤال 2 یکی از گفتگوهای آنان آمده است که پیامبر صل الله علیه و آله فرمودند:
من مردم را به یکتا پرستی دعوت می کنم واز آنان می خواهم که شهادت دهند خدایی جز خدای یگانه نیست ومن پیامبر خدا هستم. از نظر دین من، عیسی بن مریم بنده ومخلوق خداوند عالمیان است . غذا می خورد و آب می نوشد. وسخن می گوید.
روحانیون مسیحی گفتند:اگر او بنده خداست پس پدرش کیست؟ در واقع بزرگان مسیحی استدلال می کنند که چون حضرت عیسی علیه السلام پدر ندارد. پس پسر خدا هستند. جالبه که در اینجا خداوند پاسخ آنان را می دهد وبر پیامبر وحی شد که به آنان بگویند: "إِنَّ مَثَلَ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون"[footnoteRef:3] [3:  آل عمران/59] 

می دونید خدا چه جوری جواب داده؟! یه جواب نقضی. جواب اینکه اگر شما می گین چون حضرت عیسی پدر نداشته پس پسرخداست. آدم که برای پسر خدا بودن سزاوارتره که نه پدر داشته نه مادر! البته این هم بگم که پاسخ پیامبر در هیچ یک از گزینه ها نبود.
[bookmark: _GoBack]3) برسیم به سوال سوم. داستان به اینجا رسید که مسیحیان پاسخی نداشتند؛ اما بازهم نه حق را می پذیرفتند ونه حاضر به پرداخت جزیه بودند خودشان پیشنهاد مباهله دادند. و خداوند به پیامبر وحی کرد که با آنان وارد مباهله شود. 
« فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبين»[footnoteRef:4] [4:  آل عمران/ 61] 

هرگاه بعد از دانشی که به تورسیده (منظور همان استدلال وروشن کردن اشتباه مسیحیان است) کسانی باتو به مجادله وستیز بزخیزند (مسیحیانی که بازهم نپذیرفتند) بگو:
بیایید ما فرزندان خودرابیاریم شما هم فرزندان خودرا . مازنان خویش را دعوت کنیم وشما هم زنان خودرا. ما از جان های خودمان، انفسنا یعنی کسی که عیناً مثل خودته. از هر لحاظ. اصطلاحاً میگن مثل یک روح می مونن در دو بدن.
چنین شخصی هم ما از خودمان وشما از خودتان بیاورید. آن گاه مباهله کنیم ولعنت خدا بر دروغگویان قراردهیم.
مباهله، برای افراد سنت آشنایی بود. می دونستند چیه. برای همین نصارای نجران این پیشنهاد را منصفانه دانستند. روز مباهله مشخص شد. قرار شد روز24 ذیحجه (مثل چنین روزی که ما هستیم امروز هم 24 ذیحجه است) با این افرادی که خداوند گفته بروند. مسیحیان منتظربودند تا ببینند پیامبر با چه کسانی برای مباهله میرن. فکر می کنید چرا؟ (جواب)
مباهله به معنای ملاعنه ونفرین متقابل است. من از خدا می خواهم اگر من حق میگم بلایی سرگروه یا فردی که مقابل من ایستاده نازل کن. پس برای مشخص شدن حقانیت پیامبر باید نگاه می کردندکه ایشون چه کسانی را با خود می آورد. چرا که اگر به خود مطمئن بود از آوردن عزیز ترین افراد زندگیش هم ترسی نداشت . اما اگردروغی در کارش باشد حتماً عزیزانش را سپر بلای ادعایش نمی کند وبا چند تا از پیروانش میاد.
بریم سؤال (4) می دونید پیامبر با چه کسانی رفتند؟؟ (جواب)
صبح روز مباهله مسیحیانی که زودتر رفته بودند دیدند پیامبر می آیند در حالی که کودکی را در آغوش گرفتند (امام حسین علیه السلام) کودکی هم مقابلشان بودند(امام حسن علیه السلام) ومردی در طرف دیگر ایشان (امیرالمؤمنین علیه السلام) و بانویی در طرف دیگر ( حضرت زهرا سلام الله علیها) . 
وقتی روحانیون مسیحی ازمردم اطرافشان پرسیدند و  فهمیدند که اینها چه کسانی هستند. بزرگشان گفت: « من عذاب را در چند قدمی خود احساس می کنم . مردی که در کار خود تردید دارد عزیزان ونور چشمان خود را در معرض عذاب قرار نمی دهد که اگر ایشان دست بلند کنند تا روز قیامت یک مسیحی باقی نمی ماند وکلیسا از یادها می رود.»  در نتیجه حاضر به مباهله نشدند وجزیه را پذیرفتند. البته چند تن از آنان هم اسلام را پذیرفتند.
سؤال پنجم را نگاه کنید . امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون استدلال می کنند به آیه مباهله به عنوان برترین فضیلت قرآنی امیرمؤمنان که این آیه به شهادت خداوند وتاریخ، سند تاکیدی است بر خلافت جدشان امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام.
کسی می دونه منظور امام رضا علیه السلام چیه؟ چرا به این آیه استدلال می کنند؟ (پاسخ)
به قول عالم بزرگوارشیخ مفید « خدای متعال در آیه مباهله حکم نموده است که علی علیه السلام  جان ونفس رسول خداست واز این حکم معلوم می شود که امیرالمؤمنین در بالاترین درجه فضیلت وبرتری قرار دارد. وبا پیامبر در کمالات وعصمت از گناهان مشترک است.»[footnoteRef:5] [5:  شیخ مفید، ارشاد، ج1، ص170] 

در واقع خداوند برای همه مردم مشخص می کند که علی بن ابیطالب خود پیامبر است. همانی که گفتیم یک روح در دوبدن. حالا فقط تنها با وجود همین یک آیه پاسخ این سؤال چیست؟ من بعد از پیامبر سراغ چه کسی برم؟! (جواب)
رفتن کنار امیرالمؤمنین، رفتن کنار پیامبر است . سخن ایشان سخن پیامبر است . عمل ایشان عمل پیامبر است.
کی این رو میگه؟ خدا.    کجا گفته؟ در سند جاودانه اش، قرآن. که این دو یکی هستند که امیرالمؤمنین نفس پیامبر است.
حال متوجه شدید چرا امام رضا علیه السلام  به این آیه استناد کردند؟!
و اما سوال آخر، باید بگم تمام گزینه ها درست هستش. 
یکی از دانشمندان اهل سنت به نام زمخشری که صاحب تفسیر کشاف می باشد . در ذیل آیه مباهله می نویسد:
« در این آیه قوی ترین دلیل بربرتری اصحاب کساء (علیهم السلام) وجود دارد ودر آن دلیل روشنی برصحت پیامبری پیامبراست، چون هیچیک از مخالف وموافق روایت نکرده است که مسیحیان نجران مباهله را پذیرفته باشند.»[footnoteRef:6] [6:  تفسیر کشاف، ج 1 ص 433] 

حتی فخررازی صاحب تفسیر"مفاتیح الغیب" که در شبهه افکنی وتشکیک باورهای  کلامی شیعه، گوی سبقت را از دیگران ربوده به این آیه که می رسد بیان می کند که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب به عنوان نفس پیامبر به مباهله رفتند.[footnoteRef:7] [7:  فخررازی ذیل آیه (آل عمران/61)] 

بیان این واقعیت از این افراد یعنی حجت را هم بر آن ها وهم بر ما تمام می کند.
وقتی خداوند امیرالمؤمنین علیه السلام را عیناً پیامبر می دونه. یعنی در تمام کمالات. یعنی اگر قرآن در جای دیگر پیامبر را منتخب الهی می داند و او را مفسر و معلم قرآن معرفی می کند واطاعتش را بر ما واجب می داند. همه اینها درمورد امیرالمومنین هم صدق می کنه.  حتی درجایی که قرآن پیامبررا دارای خلق عظیم می داند این در امیرالمؤمنین هم صدق می کنه. وقتی پیامبررا موجب رحمت برای تمام عالم می دونه . یعنی این چشمه رحمت در وجود امیرالمؤمنین هم می جوشه که ایشان معدن رحمت هستند. وقتی پیامبرمی فرمایند: من شهر علم هستم وعلی باب ودر اون هستش. یعنی همین که ما هردویکی هستیم. سراغ یکی ازما تک نمی تونی بیای . از در باید وارد شهر  شوی.
 یه دانشمند مسیحی است، اهل لبنان. شاید اسمش رو شنیده باشید جرج جرداق . چیزی که جرداق را معروف کرده شیفتگی و جذبش نسبت به شخصیت و علم واخلاق وخلاصه تمام زوایای زندگی امیر المؤمنین هستش.
چندین بار نهج البلاغه را خوانده وکتب مختلفی هم در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته.[footnoteRef:8] [8:  امام علی وسقراط – امام علی وقو میت عربی – امام علی وعصر او- امام علی وحقوق بشر- امام علی و انقلاب فرانسه] 

میزان جذب این آدم به شخصیت والای حضرت علی علیه السلام تا جایی است که می گوید: « ای روزگارکاش می توانستی همه قدرت هایت را. و ای طبیعت کاش می توانستی همه استعدادهایت را در خلق یک انسان بزرگ ، نبوغ بزرگ و قهرمان بزرگ جمع می کردی ویک بار دیگربه جهان ما یک علی دیگر می دادی.»
از این صحبت جرج جرداق چند نکته می توان برداشت . یکی این که این فرد به عنوان یک مسیحی چی در وجود وشخصیت واخلاق حضرت امیرمؤمنان دیده که این گونه معتقده که این آدم دیگه تکرارنشده . این شخصیت دیگه نبوده؟!
جرج جرداق معتقده دیگه تاریخ شخصیتی به اخلاق وعدالت وبزرگی امیرالمؤمنین علیه السلام به خود ندیده است .
نظر شما درباره این حرفش چیه؟ (جواب)
به قول شاعر  که میگه:
بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی			 یازده مرتبه درآینه تکرار شدی[footnoteRef:9] [9:  شعر از سید حمید رضا برقعی ] 

تمام ائمه که از فرزندان حضرت امیر علیه السلام هستند همگی دارای همان ویژگی ها و شؤون پدرشان هستند. به همان بزرگی وبه همان خاصی . . .[footnoteRef:10] [10:  بما أنهم كلهم‏ نور واحد، و أولهم محمد و أوسطهم محمد و آخرهم محمد عليهم السلام، فهو دليل على إمامته عليه السلام، حيث سيكون من ولده الإمام الحجة عليه السلام. - نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة عليهم السلام، ص: 361] 

درروز غدیر به واقع پیامبر صلی الله علیه وآله نه تنها ولایت و سرپرستی امیرالمؤمنین را معرفی کردند، بلکه ولایت تمام امامان را از نسل شون به مردم گفتن  و اصل پیام غدیر و علت بزرگی و اهمیتش هم در همینه که پیامبر فرمودند، بعد از من همیشه در تمام دوران ها و زمان ها یکی هست، مثل من. عین من. ما همه یک روح هستیم.
وجالبه که بدانیدپیامبر در روز غدیر نه تنها به طور خاص در مورد امیرالمؤمنین صحبت کردند که در مورد آخرین بازمانده غدیر در امروز
یعنی حضرت مهدی علیه السلام هم به شکل مشخص و جداگانه صحبت کردند.
امام زمان ما وارث تمام ویژگیهای خاص وبزرگ حجت های الاهی هستند خوبه بدونیم خداوند لقب رحمة للعالمین را خاص برای دو نفر در تمام خلقت قرار داد.  یکی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و دیگری همان یادگار غدیرکه نفس پیامبر است. یعنی حضرت مهدی علیه السلام. می خوام یه سوال بپرسم:
شما اگر زمان پیامبر زندگی می کردید چی کار می کردید؟ فرض کنید در محله پیامبر زندگی می کنید. زندگیتون چه فرقی می کرد؟ ( جواب )
یکی اینکه سعی می کنم هر جور شده محبت و توجهم و نشون بدم. سعی میکنم هر روز سلامی بکنم. تو مناسبت های مختلف تبریک و تسلیت بگم. خلاصه به هر مدلی شده خودی نشون بدم. گاهی هدیه ای ببرم.
خب زمانی که احتیاج به مشورت داری چی؟ می خوای کاری بکنی؟ تو زندگیم گره ای می خوره و خلاصه شروع هر کار جدیدی و . . .  در هرزمینه ای فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، پزشکی و .... خلاصه هر چی؟ چی کار می کنم؟! 
صاف میرم دم منزل پیامبر، میرم پیش پیامبر. خیالم راحته که حتماً جوابم رو میده وحتماً درست وبهترینش هم میگه. می خوام بگم الآن هم ما درزمان کسی زندگی می کنیم که عین پیامبره. به همان علم وبه همان قدرت وهمان رفعت ورحمت وبه ما گفتن ارتباط با اون 
خیلی راحته هرکجا که هستی. هرزبانی که بلدی فقط یک کار کن. لبهایت را تکان بده.[footnoteRef:11]  با او حرف بزن با  مهدی حرف بزن. با امام زمانت حرف بزن. عین جدش مشتاقانه با تمام لطافت ومهربانیش به سمتت برمی گرده ومطمئن باش هم بهترین پاسخ رو برات داره وهم می دونه چه جوری بهت بگه. خدا اونو روی این کره خاکی بین ما گذاشته. او حجت مهربان خدا هست .خودت رو عادت بده که باهاش حرف بزنی. دغدغه هات، خوشی هات،گیرهای زندگیت، همه رو بهش بگو اون تومحله توهه حتی خیلی بهت نزدیکتره. [11:  قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه قال فكتب إن كان لك حاجة فحرك شفتيك‏ فإن‏ الجواب‏ يأتيك.- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏50، ص: 155] 

حواسمم باشه منم محبت و توجهم نشون بدم. یه جورایی سعی کنم خودم و تو دلشون خاص تره جا کنم. مثلا هر روز سلامی بکنم. و چقدر قشنگه اون زمانی که وجه خدا با تمام رافت و مهربانیش به سمتم بر می گرده . ان شاالله با دست یداللهیش همیشه و همه جا پشت و پناه هممون باشه.

